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نجمه‌موسـوی‌زاده| همین کـه وارد حـرم امام رضا)ع( شـد، مردی 
را دیـد کـه باعجلـه راه مـی رود. مقابـل در ورودی باب الرضـا)ع(

گهـان متوجـه شـد مـرد روی زمین  ایسـتاد تـا سـام بدهـد کـه نا
نشسـته اسـت؛ انـگار کـه نفسـش گرفتـه باشـد. در همیـن فکـر 
بـود کـه مـرد خـودش را بـه او رسـاند و مقابـل خلیـل یداللهـی که 
در چندقدمـی او بـود، ایسـتاد و گفـت دسـتت را بـده بـه مـن! 
گهـان اتفاقـی افتـاد کـه بـا وجـود گذشـت ۳۵سـال، از یـاد  و نا

کن محلـه امام رضـا)ع(، نرفتـه اسـت. حاج خلیـل، سـا

بـه مقصد حرم○●�
حاج خلیـل از معتمـدان محلـه امام رضـا(ع) اسـت. پاتوقـش پـس از 
بازنشسـتگی مسـجد حضرت محمـد(ص) اسـت. او تعریـف می کنـد:

1368 بـرای انجـام م�موریتـی ده روزه همـراه چنـد نفـر از  سـال
همکارانـم بـه سـبزوار رفتـه بـودم. روز پنجـم یـا ششـم آن م�موریـت 
بـا و�دت امام رضـا(ع) مصادف شـده بود. دلم پر مـی زد برای زیارت 

و حضـور در حـرم؛ مثـل هـر سـال.
دلـش راضـی نمی شـد کـه در نزدیکـی امام رضـا(ع) باشـد و برای 

زیـارت نـرود. بنابرایـن بـه همکارانـش گفـت عصـر بـه 
سـمت مشـهد حرکـت می کنـد و صبـح زود بـرای ادامـه 

کار برمی گـردد.
همکارانـش هـم کـه مشـتاق زیـارت بودنـد، بـا او 

همـراه شـدند. حاج خلیـل بـا ماشـین خـودش 
آن هـا را بـه خانه هایشـان رسـاند و سـ�س 
«بـه همسـرم گفتـم  : نـه اش شـد راهـی خا
لبـاس ب�ـوش و ب�ه هـا را آمـاده کـن تا برای 

زیـارت بـه حـرم برویـم.»
همسـرش خواسـت غذایـی آمـاده کنـد تـا شـام بخورنـد و ب�ه هـا 
گرسنه نمانند، اما حاج خلیل که دلش طاقت نداشت و می خواست 
زودتر به حرم برسد، به او گفت نمی خواهد شام درست کند، همان 

اطـراف حرم سـاندوی�ی می خرند و می خورند.
حـرم مثـل همیشـه شـلوغ بـود. جمعیـت زیـادی در حـال رفت وآمـد 
بودند. او ماشین را در خیابان خسروی پارک کرد و دست فرزندش را 
در دسـت گرفت و به سـمت باب الرضا(ع) روانه شد. همین که دست 
بـر سـینه گذاشـت تـا سـلامی بـه آقـا بدهـد، صحنـه ای عجیـب دید:
«مـردی بـا شـتاب و نفس زنـان بـه سـمت مـا می دویـد و چنـد نفـری 

هم به دنبالش بودند تا اینکه نفسش گرفت و روی زمین نشست.»
گهـان آن مـرد مقابلـش  آقـا خلیـل اولـش خیلـی توجـه نکـرد، امـا نا
«خیلـی سـریع گفـت دسـتت را بـه مـن بـده. آن قـدر ایـن  ایسـتاد:
گاه دسـتم را جلو بردم  حرفـش یک بـاره و بـا جدیـت بود کـه ناخـودآ

و او چیـزی در کـف دسـتم گذاشـت.»

دعوت شـده بودم!○●�
مـرد بـدون اینکـه کلام دیگـری بگویـد، در بیـن جمعیـت ناپدیـد شـد و 
حاج خلیل که در بهت و شوک بود، مشتش را باز کرد و دید ژتون غذای 
حضـرت اسـت؛ آن هم درسـت برای چهار نفـر، به انـدازه خانواده اش:
«اشـک در چشـمانم حلقـه زده بود. نمی توانسـتم باور کنم. انـگار آقا از 

سـبزوار دعوتم کرده بود تا شـب میلادش مهمانش باشـم.»
هنـوز هـم با یادآوری آن صحنه صدایش می لـرزد:«آن زمان مثل ا�ن 
نبـود که در مسـاجد و خانه هـا به وفور ژتون غذای حضـرت بین مردم 
توزیـع شـود. مـردم خیلـی مشـتاق بودند کـه از غـذای متبـرک حضرت 
نصیبشـان شـود. مهمـان آقاشـدن خیلـی سـخت بـود و این سـعادت 
نصیـب مـن شـده بـود. آن چنـد نفـر هـم بـه همیـن خاطـر، دنبال 

مـرد راه افتـاده بودند.»
 آقـا خلیـل و خانواده اش غـذا را گرفتند و به جای اینکه به 
مهمان سـرای حضـرت برونـد، در گوشـه ای از صحـن 
نشستند؛ همان جا که گنبد طلایی حضرت پیداست 
و غذایشـان را میل کردنـد. حاج خلیل آن قدر حس 
خوبی داشـت که هنـوز هم با یـادآوری آن لحظه،

همـان حس و حال برایش زنده می شـود.

کن محله امام رضا)ع( از خا�ره ماندگاری می گوید حاج خلیل یداللهی، سا
 که3٥ سال پیش در حرم برایش رقم خورد
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سمیرا‌منشادی|از �نجم تا نهم خرداد نمایشگاه »به توان مردم« در 
کارخانـه نـوآوری برگ�ار شـد. سـومین روز این نمایشـگاه مصادف 
شد با اول ذی الحجه و سالگرد پیوند آسمانی حضرت فا�مه)س(
کم بود. و امام علی)ع(. وارد نمایشگاه که شدم، جو بسیار شادی حا
در بلندگـو مجـری اعـام کـرد کـه قـرار اسـت بـه زودی خطبـه عقـد 
چند زوج جوان در نمایشـگاه خوانده شود. لح�اتی بعد �دای 
کم را  خواندن خطبه عقد و �لوات و شادی حاضران جو شاد حا
دوچنـدان کـرد. در غرفـه منطقـه7 شـهرداری هم فضایی مشـابه 
کـم بـود. ی� سـو زوج هایـی نشسـته  بودنـد کـه ازدواج آسـانی  حا
داشـته اند و در سوی دیگر، تشـکل های شهیدا�انی، مؤسسه 
قصه های شیرین بنی و سه شنبه های مهدوی در حال ارتباط گرفتن 

با م�ا�بانشان بودند.

فر�تی برای شناخت �رفیت ها○●�
شهردار منطقه۷ در حاشیه این نمایشگاه می گوید: بیش از صد تشکل 
در منطقـه فعـال هسـتند کـه پانـزده تشـکل برتـر بـر اسـاس معیارهایی 
هم�ون میزان مخاطب، تنوع برنامه  ها، میزان ت�ثیرگذاری و همسویی 
بـا اهداف شـهرداری بـرای حضـور در نمایشـگاه انتخاب شـده اند و هر 

روز سـه تشکل در این نمایشگاه حضور یافتند.
رضـا داوری بـا بیـان اینکـه شناسـاندن توانمندی هـای تشـکل ها 
در شـهر از اهـداف ایـن نمایشـگاه اسـت، می افزایـد: ایـن برنامـه 

فرصـت خوبـی اسـت بـرای تشـکل ها کـه 
بـا ظرفیت هـا و توانمندی هـای یکدیگـر آشـنا 

شـوند. هم�نیـن ایـن نمایشـگاه، فضایـی بـرای 
تبـادل تجربیـات و هم  افزایـی بیـن تشـکل ها و آشـنایی 

مدیـران بـا ظرفیت  هـای مردمـی اسـت.

یاری جوانان در ازدواج○●�
حجت ا�سلام والمسلمین محسن اصلانی در مسجد صاحب الزمان(ع�)

فعالیـت می کنـد و تشـکلش نیـز بـه همیـن نـام اسـت. آن هـا از دو سـال 
پیـش به طـور رسـمی رابـ� ازدواج هسـتند. حجت ا�سـلام اصلانـی بـا 
بیان اینکه گروهی از بانوان مسجدی که کلاس های مشاوره و تربیتی 
دربـاره ازدواج را گذرانده انـد، ایـن امـر را بـه عهـده دارنـد، می گویـد: در 
دو سـال گذشـته کـه کارمان را بـا ثبت مشـخصات و شـرای� خانواده ها 
شـروع کرده ایم، حدود بیسـت زوج جوان را به یکدیگر شناسـانده ایم.
او بـا بیـان اینکـه بانـوان پایگاه بسـی� امام رضـا(ع) پهنه شـهیداصلانی 
بـا مطالعه شـرای� و درخواسـت ها، خانواده هـای هم کفو را بـه یکدیگر 
معرفی می کنند، ادامه می دهد: ما معرف هستیم و تحقیقات دوطرف 
گر دوطرف برای برگزاری  به عهده خودشـان است. در مرحله بعدی، ا
مراسـم یـا تهیـه جهیزیـه نیـاز به حمایـت مالی یا مشـاور داشـته باشـند،

در ایـن زمینه نیز همراهی شـان می کنیم.
«سه شـنبه های مهدوی» یکی از تشـکل هایی است که در این رویداد 

شرکت کرده است. محسن صفاری، از پایه گذاران این تشکل، توضیح 
می دهـد کـه کارشـان را از سـال1394 بـا عـده ای از جوانـان علاقه منـد 
در مسـجد المهدی(عـ�) منطقـه سـیدی شـروع کرده انـد. دغدغـه ایـن 
تشکل، انتظار و مهدویت است و به طور تخصصی در این زمینه فعالیت 
می کنند. صفاری درباره حضور تیمشـان در این رویداد می گوید: امروز 
توانسـتیم ارتباط  بسـیار خوبی با دیگرتشکل ها برقرار کنیم، کارمان را 

ارائـه بدهیم و مردم را با «سه شـنبه های مهدوی »آشـنا کنیم.
روی پیشـخوان، صفحه هـای بـازی کودکانـه  چیـده شـده اسـت. هـر 
کـودک و نوجوانـی که از مقابل غرفه عبور می کند، لحظه ای چشـمش 
گاه می ایستد و درباره بازی پرس وجو  به پیشخوان می خورد و ناخودآ
کبری ت�سیس کننده «مؤسسه قصه های شیرین بنی» می کند. آسـیه ا
اسـت. تیـم هجده نفـره متخصصـش از پانزده سـال پیـش کارش را در 
زمینـه تولیـد محتـوا، بـازی  و سـرگرمی، سـاخت اپلیکیشـن رایانـه ای و 
فضـای مجـازی شـروع کـرده اسـت. آن هـا بـا تولیـد و سـاخت چهارصـد 
بـازی کـه براسـاس معیارهـای سـرگرمی و اصـول اسـتاندارد بازی های 
قرآنی تولید شـده اند، امروز در این رویداد به ارائه کارشـان می پردازند.

تشکل های برتر منطقه٧در نمایشگاه »به توان مردم« شرکت کردند

�ر�ه ب�تردیده شدن
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